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كي  نامه  تو  نام  بي  سر آغاز/  بهترين  تو  نام  اي  ساكت:  محمدحسين 
كه  نصر آبادي  آقاي  از  سپاس  با  و  گرامي  حاضران  به  درود  با  باز.  كنم 
كيان فر   آقاي  جناب  كتاب  محترم  مصحح  و  هستند  جلسه  اين  مهمان 
بحث را درباره ي بخشي از كتاب بزرگ ناسخ التواريخ كه ويژه ي زندگي 
دخت گرامي حضرت پيامبر حضرت فاطمه ي زهرا «س» آغاز مي كنيم. 
همان طور كه مي دانيد كتاب ناسخ التواريخ از آثار ماندگار دوران قاجار است 
كه يك بار به شيوه ي چاپ سنگي، سال ها پيش، چاپ شده است. اكنون 
به همت آقاي كيان فر، با مقابله ى نسخه چاپي ديگري، اين اثر ارزشمند 
به وسيله ي انتشارات اساطير چاپ شد. يكى از محاسن اين چاپ جديد، 
مطالعه ى آسان آن است. خوانندگان مي توانند اين كتاب بزرگ و سترگ 
را در بخش هاي مختلف و هركدام را در جاي مناسب مطالعه كنند. البته 
نويسنده ي اصلي دانشمندي از تبار  عالمان و فرهيختگان زمان خود بود 
كتاب  شد  موفق  اسلامي  معارف  و  علوم  و  عربي  زبان  به  تسلط  با  كه 
كتاب  عنوان  از  كه  همانطور  بنويسد.  را  ناسخ التواريخ  پربرگ  و  سنگين 
مشخص است، اين كتاب همه ي كتاب هاي تاريخ را كه تا آن زمان  نوشته 
است.  برده  بهره  خطي  نسخ  و  مختلف  منابع  از  و  نورديده  هم  در  شده، 
كتابي كه اكنون فرا روي ماست، بخشي از سلسله  كتاب هاي ناسخ التواريخ 
است، مربوط به زندگي فاطمه زهرا (س) كه چند روز پيش انتشار يافت و 
دست اندركاران سراى اهل قلم تصميم گرفتند براي فرخندگي و مباركي 
لسان الملك  محمدتقي  كار  بزرگي  و  عظمت  نيز  و  زهرا  حضرت  نام 
سپهر، اين كتاب را امروز در نمايشگاه رونمايي مي كنند. در طول جلسه 
درخصوص هنرهاي نگارشي و شيوه ي نگرشي نويسنده ي كتاب با آقاي 
خواهش  كتاب  مصحح  از  نيز  و  كرد  خواهيم  صحبت  نصرآبادي  ناجي 

خواهيم كرد در مورد شيوه ى تصحيح كتاب توضيح دهند.

ناجي نصرآبادي: بسم االله الرحمن الرحيم و عرض سلام و ادب خدمت 
حاضرين جلسه. بنده سعي مي كنم مطالب را مختصر عنوان كنم و وقت 
را بيشتر در اختيار مصحح گرامي بگذاريم تا از بيانات ايشان استفاده كنيم. 
مي كنم.  بيان  تاريخي  كتاب هاي  ميان  در  كتاب  به  راجع  مقدمه اي  ابتدا 
همان طور كه مي دانيد اين كتاب، كتابي است بسيار بزرگ و عظيم؛ اما در 

نقد و بررسى جلد هشتم ناسخ التواريخ
با حضور: جمشيد كيانفر، سيدمحسن ناجى نصرآبادى و 
محمدحسين ساكت

■ ناسخ التواريخ: زندگانى فاطمه زهرا (س)
■ محمدتقى لسان الملك سپهر

■ مصحح: جمشيد كيانفر
■ تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول: 1389، تعداد صفحات: 428

اشاره:
بيست  قلمِ  اهل  سراى  در  كتاب  بررسى  و  نقد  نشست هاى  مجموعه  از 
و سومين نمايشگاه بين المللى تهران، يكى از نشست هاى روز شانزدهم 
ارديبهشت ماه به نقد و بررسى جلد هشتم ناسخ التواريخ (زندگانى فاطمه 
زهرا «س») اختصاص يافت كه در ادامه از نظر خوانندگان گرامى كتاب 

ماه تاريخ و جغرافيا خواهد گذشت.

● تنظيم از: الهام اسبقى
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دوره اي نوشته شده كه ايرانيان تا حدودي با آثار غربي آشنا شدند. به اين 
دليل جايگاه اصلي خود را در ميان كتاب هاي تاريخي پيدا نكرده است. 
در دوره ي ناصرالدين شاه و قبل از آن شاهان قاجار علاقه ي بسياري به 
نگارش كتاب هاي تاريخي داشتند، به طوري كه ناصرالدين شاه و قبل از 
آن محمدشاه از محمدتقي خان سپهر مي خواهند كتابي تاريخي بنويسد. 
ناصرالدين شاه در نامه اى از سپهر مى خواهد كتاب تاريخ جامعى بنويسد: 
« از تمام امكاناتي كه در دربار وجود دارد و سفيراني كه از نقاط مختلف 
جهان در اينجا هستند، بهره بگيريد و حتي از مترجمان استفاده كنيد و 
كتاب تاريخي مفصلي بنويسيد كه ما را از  كتاب هاي ديگر بي نياز كند.» 
سپهر نگارش كتاب ناسخ التواريخ را شروع مي كند. قسمت اعظم كتاب را 
وى  مي كنند.  دنبال  را  وي  كار  فرزندانش  آن  از  بعد  و  مي نويسد  شخصاً 
آن گونه كه در ذهن داشت، كتاب را تقسيم بندي مي كند. كتاب اول را از 
دوم  كتاب  در  مي كند؛  تنظيم  پيامبر  هجرت  تا  آدم  حضرت  هبوط  زمان 
تاريخ هجرت حضرت رسول به بعد را در شش مجلد ارائه مي دهد؛ بعد به 
تاريخ خلفا، شرح حال علي بن ابي طالب «ع» و حضرت فاطمه «س» و 
امام حسن «ع» و امام حسين«ع» مى پردازد. جلد دوم و كتاب سوم هم   
مربوط به دولت قاجار است. بحث امروز ما در مورد زندگي حضرت فاطمه 
زهرا «س» است. سپهر بار نگارش اين كتاب را به تنهايى به دوش كشيد و 
سختى ها فراوان براى آن متحمل شد و با استفاده از منابع مختلفى كه در 
دسترس داشت، ناسخ التواريخ را تدوين كرد. در اين جا مى توان آقاى كيانفر 
را نيز با سپهر مقايسه كرد كه به تنهايى بار تصحيح اين كتاب سترگ را 
متحمل شدند و به سامان رساندند. ديگر اين كه سپهر با نوشتن اين كتاب 
مورد حسد بسياري واقع شد و گفته شد كه وي از منابعي استفاده كرده 
كه متقن نبوده اما در لابه لاي كتاب و اشاراتى كه دادر، مشخص است 
كه از منابع مطمئن استفاده شده و اين اثر عظيم را كه يك دايرة المعارف 
است، عرضه كرده است. نكته اي هم در مورد خود كتاب عرض مي كنم. 
و  تحقيقي  كتاب  يك  ارزش  كتاب  اين  كه  هستند  باور  اين  بر  بسياري 
پژوهشي را ندارد؛ ولي اگر آن را با شيوه هاي تاريخ نويسي پيشينيان ايران و 
اسلام مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه ايشان از شيوه هاي تاريخ نويسي 
خودمان الگوبرداري كرده. در دوره ي قاجار ما هنوز با شيوه ي تاريخ نويسي 
غرب آشنايي نداريم. سپهر از شيوه ى تاريخ نويسى دوران خود تبعيت كرده 

و ايرادى بر او وارد نيست. 
باشد،  قاجار  تاريخ  به  مربوط  قسمت  وى،  كتاب  بخش  مهم ترنى  شايد 

چراكه در آن دوره حضور داشته و وقايع براى او قابل لمس بوده است. البته 
نمى توان بخش هاى ديگر كار عظيم وى را بى ارزش قلمداد كرد. همين 
بخش مربوط به فاطمه زهرا «س» يكى از نفيس ترين و بهترين كارهايى 
است كه درباره ى ايشان نوشته شده است. اما ايراد بزرگى كه بر سپهر 
است.  گرفته  نديده  را  خود  از  قبل  آثار  همه ى  كه  است  اين  است،  وارد 
اگرچه آقاي كيان فر نكته هاي بسياري را در مقدمه كتاب عنوان كرده اند 
از  ناسخ التواريخ  نگارش  براى  سپهر  كه  را  كتاب هايي  فهرست  نيز  و 
كتاب خانه  ى گلستان تحويل گرفته، در يكي از جلد ها چاپ كرده اند؛ اما در 
مطالب  كتاب حضرت فاطمه به بعضي نكات برمي خورييم كه مشخص 
مي كند ايشان از منابع كهن استفاده نكرده است. مثلاً اشعاري از ابوهاشم 
تاريكي هاي  از  بخشي  كه  دارد  سال173وجود  متوفي  حميري  اسماعيل 
زندگي حضرت فاطمه «س» را روشن مي كند. ايشان در اين مورد اشعار 
مفصلي دارد كه من يك بيت آن را ترجمه مي كنم. وى مي گويد: او را 
او  بر  را  آتش  سوزان  طعم  آن  از  بعد  و  گرفتند  زور  به  را  حقش  و  زدند 
چشاندند. اين شعر قصيده ي مفصلي است كه من يك بيت آن را خواندم. 
از گفته هاي ابوهاشم حميري چيزي در ناسخ التواريخ مشاهده نمي كنيم. 
از شخص ديگري به نام علي ابن محمد ابن عماد برقي، متوفي 245 هم 
قصيده اي در مورد حضرت فاطمه موجود است كه بيتي از آن مي گويد: 
و  ظلماً  بابها  كاسرٌ  و  ـ  عمر  به  برمي گردد  لانهّ  كه  ـ  الزهرا  ضارب  لانهّ 
عدواناً كه ترجمه ي آن اين است: زيرا او كسي است كه فاطمه ي زهرا را 
كتك زد و درب خانه ي او را به ظلم و دشمني شكست، يا اشعار قاضي 
نعمان مغربي متوفي سال 363: پس به زور وارد سراپرده ي فاطمه شدند 
و او صدايش را به گريه و ناله بلند كرد پس او را در بين خود زدند و در 
نتيجه سقط جنين كرد و موارد ديگر مثلاً  بحث خطبه ي حضرت زهرا را 
كه سپهر بسيار گسترده در كتاب نقل كرده، ولي روايت ابن ابي طاهر يا 
ابن طيفور متوفي280 هجري قمري، را كه يكي از روايات بسيار معتبر  در 
مورد خطبه ي حضرت زهرا است، نياورده است. البته اين موارد ارتباطي 
به مصحح كتاب ندارد و ايرادي است كه بر سپهر گرفته مي شود. شايد 
دليل آن اين بوده كه ايشان نمي خواسته بسياري از مواضع شيعه را در اين 
كتاب بياورد و نظر به تقريب بين مذاهب داشته است. البته اين موضوع 

بحث جداگانه اي مي طلبد.
 اما در مورد   تصحيح كتاب. آقاي كيان فر از دو نسخه استفاده كرده اند كه 
در مقدمه ي كتاب هم به آن اشاره مي كنند. نسخه ي اول ايشان نسخه اي 

ناجى : ناسخ التواريخ كتابي است بسيار بزرگ و عظيم؛ 
اما در دوره اي نوشته شده كه ايرانيان تا حدودي با آثار 
غربي آشنا شدند. به اين دليل جايگاه اصلي خود را در 
ميان كتاب هاي تاريخي پيدا نكرده است

ناسخ التواريخ
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است كه چاپ دوم كتاب است، تاريخ ندارد ولى در دوره ى ناصرالدين شاه 
نسخه ى  كيان فر،  آقاى  استفاده ى  مورد  ديگر  نسخه ى  است.  شده  چاپ 
چاپ شده به سال 1319 است. هر دو نسخه چاپ سنگي است. ايشان در 
مقدمه به اين نكته اشاره مي كنند كه چاپ دوم، نسخه ي اساس و چاپ 
1319 نسخه بدل ايشان است و سعي كردند در پاورقي ها اختلافات بين 
دو نسخه را نشان دهند. البته اختلافاتي كه در پاورقي ها نوشته شده بسيار 
اندك است و شايد از بيست مورد بيشتر نباشد. تصور بنده بر اين است 
كه در چاپ هاي سنگي حتي مي توانيم اساس كارمان را روي نسخه هاي 
بعدي بگذاريم. به جهت اين كه نسخه هاي چاپ سنگي ممكن است در 
چاپ اول نقص داشته باشد و در چاپ دوم اصلاحاتي روي آن انجام شده 
باشد كه در چاپ اول صورت نگرفته. همين طور كه آقاي كيان فر از چاپ 
اول كتاب استفاده نكردند و چاپ دوم را مبنا قرار دادند، به نظر من حتي 
مي توانستند چاپ چهارم كتاب را كه داراي يادداشت هاي متعددي است و 
نشان مي دهد اين نسخه بسيار كم غلط تر است، نسخه ى اساس خود قرار 
دهند و بر مبناي اين چاپ كار را عرضه كنند گرچه اختلاف نسخ بسيار 

كم است. 
از  موارد ديگري كه به نظرم اگر در اين چاپ اعمال مي شد مي توانست 
بسياري از انتقاداتي را كه بر سپهر وارد است، به وسيله ى آقاى كيان فر 
كند.  فن  اهل  براى  مورداستفاده   منبعي  به  تبديل  را  كتاب  و  بپوشاند 
ازجمله: مصحح محترم مي توانست بسياري از گفته هاي سپهر را كه نقل 
كه  دهد  نشان  دقيق  و  كند  ضبط  و  كند  متقن  است  ديگر  منابع  از  قول 
اين ها در كجا هست. مثلاً در صفحه  ى 199 از عمدةالطالب  نكاتي نقل 
همين  در  متعددي  موارد  هم  الَفي  تاريخ  از  نمي شود.  مستند  كه  مي شود 
ولى  نشده  اشاره  منبع  به  نسخه  در  كه  شده،  نگاشته  بعد  اوراق  يا  اوراق 
اين موارد در تاريخ الَفي موجود و در اختيار ماست. موارد متعددي از اين 
از  برخي  مى كرد.  حل  را  مشكلات  از  بسياري  مي شد،  مستند  اگر  نكات 
مي شود  نقل  مثلاً  نشده.  مستند  نيز  مي شود،  ديده  كتاب  در  كه  اسامي 
كه ابومحمد در كتاب الامامه چنين گفت ولي مشخص نمي شود كه آيا 
مراد از ابومحمد، ابن قطيره است در كتاب الامامه و السياسه يا شخصى 
ديگر؟ در فهرست ها هم اين نكته مشخص نمي شود. در نسخه ى چاپ 

1319 خطي بسياري از روايات را معرّب كردند، اما در چاپ هاى اخير اين 
اعراب ها ناديده گرفته شده و كتاب بدون اعراب چاپ شده. من ضبط هاي 
كتاب هاي 1319 را متقن تر از دوره ي ناصري مي بينم. مثلاً در صفحه 30  
در وصف ناصرالدين شاه  مي گويد: «خسرو دريانوال، عادل بازل، فروزنده ى 
شمس و آسمان سلطنت، برازنده ى تاج و تخت خلافت، مخزن عواطف 
متواتره، معدن عوارف متكاسره» يك «واو» در نسخه چاپ اول يا دوم 
سنگي وجود دارد كه در چاپ سنگي 1319 موجود نيست؛ كه قاعدتاً هم 
آمده  همديگر  به  عطف  كه  صورتي  همان  به  مطالب  و  شود  حذف  بايد 
مطالعه  را  كتاب  كه  افرادي  به  من  نظر  به  كه  ديگري  مورد  شود.  ذكر 
به  هميشه  من  است.  كتاب  فهرست هاي  بخش  مي كرد،  كمك  مي كنند 
آقاي كيان فر خُرده مي گرفتم كه چرا براي كتاب فهرستي مهيا نمي كنيد 
و ايشان مي گفتند كه مشغول انجام آن هستند. خوش بختانه كتاب مورد 
بحث فهرست دارد و ايشان 4 فهرست براي كتاب درست كردند. بسياري 
از فهرست ها تخصصي و كار آمد است و مى تواند  الگوى ديگر پژوهشگران 
باشد. اما به نظر من بهتر بود فهرست بر مبناي سوره ها تتنظيم مى شد. 
يعني ابتدا از سوره ي حمد شروع مي شد، بعد سوره ي بقره و آل عمران 
و همين طور الى آخر. در اين كتاب فهرست به صورت الفبايي ارائه شده. 
يعني اگر آيه اي در سوره ي بقره داشته باشيم كه با واو شروع شود، در آخر 
فهرست قرار مي گيرد. خُرده ى ديگر به نمايه است. براى اين كتاب يك 
نمايه ى عام تنظيم شده است كه همه نمايه ها در داخل هم آمده اند و هم 
بسيار  مى شد،  تفكيك  هم  از  نمايه ها  اگر  شده اند.  جمع  يك جا  اطلاعات 

بهتر و قابل استفاده تر بود. 

چنين  تصحيح  البته  ناجي  آقاي  از  تشكر  با  ساكت:  محمدحسين 
نويسنده  بر  كه  ايراداتى  گاهي  مثلاً   روبروست  مشكلاتي  با  كتاب هايي 
وارد است، به مصحح وارد مي شود. يا مصحح بايد بسيار مايه بگذارد و به 
منابع اصلي كتاب  مراجعه كند، كه بسيار كار سختي است. به اين دليل كه 
نويسنده ي اصلي منابعش را در فصل هايي كه مي آورد مشخص نمي كند، 
بيرون كشيدن منابع توان و حوصله ي بسيار زيادي مي خواهد تا صحت 
و درستي يا اشتباه و لغزش نويسنده را متذكر شوند. البته بخشي از كتاب 

ناجى : بسياري بر اين باور هستند كه ناسخ التواريخ 
ارزش يك كتاب تحقيقي و پژوهشي را ندارد؛ ولي اگر 
آن را با شيوه هاي تاريخ نويسي پيشينيان ايران و 
اسلام مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه از شيوه هاي 
تاريخ نويسي خودمان الگوبرداري كرده است
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كتاب  جاي  چند  در  مثلاً  است  آزاردهنده  گاهي  كه  دارد  تايپي  غلط هاي 
برخاست را به صورت برخواست نوشته يا مثلاً ناپديد، نابديد نوشته شده. 
است.  موجود  ديگر  زبان هاي  از  بيشتر  فارسي  در  تايپى  اغلاط  متأسفانه 
اميدوارم روزي برسد كه با همه ي امكانات زيادي كه در دسترس ماست، 
متوجه  سريع  بسيار  خواننده  البته  باشيم.  داشته  بي غلطي  كتاب ها  بتوانيم 
اين غلط ها مى شود و زياد مهم نيست. به نظر من  زمان نوشتن اين كتاب 
از نظر اجتماعي و سياسي قابل توجه است. سپهر در مورد كتابي كه درباره 
آدم  حضرت  هبوط  يعني  آن،  از  قبل  حتي  و  است  نوشته  پيامبر  حضرت 
حساسيتي در مورد احاديث نشان داده و گويا نمي خواسته احاديث ضعيف 
را، حتي اگر متواتر باشد، استفاده كند. البته من تصور مي كنم يك دليل آن 
هم مسائل سياسي بوده يا حتي  به بخشي از آن ها اعتقاد نداشته است.  
همانطور كه آقاي ناجي گفتند شيوه هاي تصحيح فني در آن زمان باب 
نبوده و مرسوم نبوده كه براي تنبه و آگاهي خواننده  به منبعي ارجاع بدهد 
كه اگر خواننده تمايل داشت منبع را پيدا كند و استفاده كند.  نكته ي ديگر 
اين كه درست است كه نحوه ي نگارش كتاب ـ استفاده از منابع موجود 
براي نگارش تاريخ از آغاز تا آن زمان ـ از نظر علمي سست و بي مايه 
وجود  سپهر  مرحوم  موردارجاع  منابع  فهرستي كه از  نظر مي رسد، اما  به 
دارد، با وجود كامل و شامل نبودن، نشان دهنده ي نهايت سعي و كوشش 
نويسنده در آن عصر و روزگار است. ضمن اين كه كار، كار وسيعي است. 
اگر سپهر فقط مي خواست مثلاً تاريخ اسلام را بنويسد يا بخش ديگري، 
كار بسيار راحت تر بود تا اينكه از هبوط آدم تا زمان  قاجار. ديگر اين كه 
و  كتاب ها  اصل  به  اگر  است.  بوده  امينى  مورخ  سپهر  كه  نيست  شكى 
مراجع او مراجعه كنيم، متوجه مى شويم كه رعايت امانت را كرده است و 
ترجمه هاى وى از عربى هم ـ به جز يكى دو مورد ـ بسيار دقيق است. 
استفاده  اعراب  از  كتاب،  بعدي  چاپ هاي  در  كيان فر  آقاي  اميدوارم  بنده 

كنند، مخصوصاً در اشعار تا خواندن آن ها راحت تر شود.
شيوه ى كار و  خواهش مى كنيم  كتاب،  مصحح  كيانفر،  ادامه از آقاى  در 

اساس تصحيح متن را توضيح دهند. 

جمشيد كيان فر: به نام خداوند جان و خرد/ كزين برتر انديشه برنگذرد. 
وقتي  است.  نانوشته  ديكته ي  بي غلط  ديكته ي  كه  معروف  است  مثلي 
اين  پذيرش  با  هم  من  مي رود.  آن  از  غلط  انتظار  شد  نوشته  ديكته اي 

مصداق مي پذيرم كه خطاهايي سهوي در اين كار وجود داشته و از اين 
بابت هم عذرخواهي مي كنم. اما قبل از هر چيز مطلبي از شادروان دكتر 
شهيدي، رئيس لغت نامه ى دهخدا، در باب سپهر عرض مى كنم كه شايد 
به بخشي از اين مطالب ناخود آگاه جواب مي دهد و وسعت و سختي كار 
را هم به نوعي بيان مي كند. سپهر به قول امروزي ها چندكاره بود يا به 
قول قدما به معني مثبت، هفت خط. در قديم به كسي مي گفتند هفت خط 
كه هفت قلم را با توانايي كامل مي توانست بنويسد. به اين صورت سپهر  
دانش  اين  با  و  بينش  اين  با  و  بود  هفت خط  تاريخ  و  ادب  عرصه ي  در 
شروع به كار مي كند و حتي كتابي دارد به نام براهين العجم كه شادروان 
دكتر شهيدي آن را تصحيح كرده است. وي  در مقدمه ى  كتاب درباره ي 
سپهر و كارهاش چنين مي نگارد: «درباره ي ارزش علمي و تاريخي كتاب 
مطالب  و  كرد  قضاوت  عجولانه  نبايد  مؤلف  كار  اهميت  و  ناسخ التواريخ 
ناخوانده، برله يا عليه آن حكم داد. از آن گذشته بايد ديد  كتاب را دقيقاً 
است»  بوده  چگونه  مؤلف  زمان  تا  آغاز  از  شرع  در  تاريخ نويسي  روش 
همين مطلبي كه آقاي ناجي اشاره كردند و نيز بايد دانست كه در عصر 
مؤلف و سال ها پس از وي، يعني زماني كه رابطه ي علمي بين شرق و 
تحقيق  روش  با  ايران  دانشمندان  و  نويسندگان  و  يافت  گسترش  غرب 
مغرب زمين آشنا گشتند، عامه ي مردم بلكه خواص و تحصيل كرده ها تاريخ 
علل  اين  و  كنيم  بررسي  را  مطالب  اين  اگر  مي كردند؟  تلقي  چگونه  را 
دست  بزرگي  كار  چه  به  سپهر  كه  دانست  خواهيم  بسنجيم  را  عوامل  و 
و  حديث  علم  در  كه  را  ملاك هايي  وقايع  ضبط  در  مورخان  است.  زده 
چنين  از  خود  كتاب  در  سپهر  و  كرده اند  رعايت  است،  معتبر  روايت  نقد 
مي كند  اعتراف  اول  جلد  ديباچه ي  در  او  خود  است.  كرده  پيروي  اصلي 
كه انجام چنين مأموريتي از عهده ي يك تن خارج است. ليكن شاه بدو 
گفته سفيران همه ي كشورها در دربار هستند. هرگونه مطلبي كه بخواهي 
و هرچند مترجم به كارت آيد در اختيار تو گذاشته خواهد شد. اين مقدمه 
را از اين جهت انتخاب كردم و اين جا خدمتتان قرائت كردم چون بار اول 
نيست، بلكه در محافل مختلف درباب سپهر و كارها و شيوه ي نگارش او 
اين بحث پيش آمده. بنابراين سپهر به ظاهر يك تنه شروع كرده، اما از 
اين كه  ضمن  است.  برده  بهره  زيادي  مترجمين  از  و  مختلف  كتاب هاي 
سپهر افزون بر زبان عربي و فارسي، به انگليسي و فرانسه هم تاحدودي 
مسلط بوده است. اما درباب اينكه آقاي ناجي فرمودند سپهر از چند تن، 

كيان فر: سپهر خاندان نبوت را، با ديد ايراني نگاه 
مي كند. اين ديد در ديگر كتاب هاي تاريخ عمومى ديده 
نمى شود. آن گونه كه سپهر عاشقانه و با ديد يك 
ايراني ـ همچون ايراني هاي امروز ـ به خاندان اهل 
بيت توجه داشت، منحصربه فرد است

ناسخ التواريخ
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كه اشعار بسيار معتبري داردند در كتاب حضرت فاطمه استفاده نكرده، من 
در  مطلب  تداوم  كه  است  كتابي  ناسخ التواريخ  مي كنم.  عرض  را  مطلبي 
درست است كه بخش هايي از كتاب به شخصيت هايي مثل  آن هست. 
حضرت علي«ع» اختصاص دارد و كتاب دوم مختص حضرت علي است؛ 
اما كتاب دوم از زماني است كه حضرت علي به خلافت مى رسد. بنابراين 
اگر كسي در مورد قبل از خلافت حضرت علي مطلبي بخواهد بايد به دو 
كتاب قبلي، يعني كتاب پيامبر و خلفا مراجعه كند. پس يك تداوم مطلب در 
كل كار سپهر وجود دارد و نمي توان گفت كه سپهر صرفاً در اينجا همه ي 
حرف ها را زده و هر آنچه را كه در يك كتاب نگفته، از آن غفلت كرده 
است. بنده در حال حاضر به خاطر ندارم كه سپهر از قاضي نعمان مغربي 
شعري آورده يا نه؟ ولي بارها ديده ام كه يك مطلب، اگر  به فرض در كتاب 
خلفا بوده، در كتاب مربوط به خود حضرت علي ديگر ذكر نشده است. چون 
تداوم مطلب در اين كتاب جريان دارد، و مطالب نيز براساس زمان نگارش 
يافته اند، برخى شواهد و مدارك را دريك كتاب ذكر مى كند و برخى را در 
كتاب ديگر و براى پرهيز از خطا و تكرار، آن را در كتاب بعدى نمى آورد. 
درباب حضرت فاطمه عصاره اي را در كتاب حضرت فاطمه مي بينيد. چراكه 
در كتاب رسول االله درباب تولد دخت گرامي حضرت رسول، و در كتاب 
احتجاج  درباب  ـ  اول  خليفه ي  ابوبكر،  خلافت  درباب  به خصوص  ـ  خلفا 
حضرت فاطمه با خليفه ي اول و عمر مطالب زيادي هست. بنابراين سپهر 
از عنوان مجدد اين مطالب در بخش كتاب حضرت فاطمه پرهيز كرده 
استنباط كردم، سپهر دو خصيصه ي مشخص دارد.  است. تا آنجاكه من 
اولاً بارها اذعان مي كند كه من تمامي منابع شيعه و سني را ديدم و هر 
كجا كه مطلبي بود، انتخاب كردم؛ مگر اين كه دو يا سه روايت دقيقاً مثل 
هم باشد كه از آن پرهيز كردم و يكي را انتخاب كردم. اين امر درباب اشعار 
هم مصداق دارد. اگر شعري را با يك مضمون از يك شاعر آورده، از شاعر 
ديگر  نياورده است و اگر به فرض سه يا چهار شاعر اشعاري را در رثاى 
حضرت فاطمه گفتند، از بين آن ها دستچين كرده و گاهي تمامي اشعار را 
هم منتقل كرده است، مسأله ى ديگر نگاه سپهر به خاندان نبوت است كه 
در كمتر كتابي مي توان آن را ديد. مي توانم به جرأت اذعان كنم كه نگاه 
ايراني به مذهب اسلام در كتاب سپهر به طور كامل آمده است و كتاب مملو 

از اين نگاه است. سپهر اساساً خاندان نبوت را، با ديد ايراني نگاه مي كند 
و آنها را اصلاً عرب نمي داند و اين ديد را من در ديگر كتاب هاي عمومي 
و اسلامى نديده ام. آن گونه كه سپهر عاشقانه و با ديد يك ايراني همچون 
است.  منحصربه فرد  داشت،  توجه  بيت  اهل  خاندان  به  امروز  ايراني هاي 
درحالي كه ما تواريخ معتبر خوبي مثل تاريخ طبري و الكامل را داريم كه 
در مورد تاريخ اسلام نوشتند؛ اما هيچ كدام چنين ديدي نسبت به خاندان 
نبوت نداشتند. صحبت از تاريخ طبري كردم. طبري درباب هر واقعه و هر 
موضوعي مجموع روايت هايي را كه شنيده نقل كرده است. بنابراين گاهي 
براي يك واقعه يا يك حادثه 50 روايت را در تاريخ طبري مي بينيد. اما 
اظهار نظر را بر عهده ي خوانندگان مى گذارد. از همين رو بسياري به طبري 
خُرده مي گيرند كه چرا اين همه روايت آورده و خودش هيچ نگفته است. 
اما در ادوار بعدي اگر مورخي آيك يا دو روايت را كه فكر كرده صحيح تر 
است، از طبري نقل كرده باز متهم شده كه چرا فقط يك روايت آورده 
است؟ اين مسأله در مورد سپهر هم صادق است. وى سعى داشته است 
جميع روايات را بياورد و در موردى برخى از روايات به صراحت هم اظهار 
نظر مى كند و مى گويد فلان قول مردود است يا معتبر. برخلاف مورخين 
ديگر. در جاي ديگر، سپهر در پايان يكي از مجلداتش صراحتاً مي گويد: 
«من بنده حمل اين مصائب را بر خويشتن نهادم و اين جلد مبارك را در 
اين زمان اندك به پاي بردم و پيداست كه اين مقدار تحرير را با نگارش 
كثير نقد كردم و سه چندان اين مجلد را بر كاغذپاره ها نگاشته و بي خطر 
گذاشتم» يعني تحرير اوليه سپهر چيزي حدود دو يا سه برابر كار فعلي او 
بوده و از ميان اين تحريرها در حقيقت اين تحرير را انتخاب كرده. پس 
برخي از اين افتادگي ها مربوط به اين مسأله مي شود. دوستان بسيار به جا 
بر برخي نكات متن تصحيح شده خُرده گرفتند. من هم واقعاً مانند كبك 
شده ام. گاهي اوقات به ديگران نگاه كنم و راه رفتن خودم را هم فراموش 
قرار  خوانندگان  اختيار  در  متني  كه  است  اين  تصحيح  از  هدف  مي كنم. 
بدهيم كه به اصل نگارش مؤلف نزديك تر باشد و اين قطعاً 100 درصد 
آن نخواهد شد. حتي خود سپهر گاهي مي نالد كتابي را كه نوشته با غلط 
چاپ كردند. پس بر من مصحح است كه اگر ببينم چاپي صحيح تر است، 
آن را بر چاپ ديگرى ارجح بدانم. بنده كتاب پيامبر را اعراب دار چاپ كردم 

كيان فر: ترجمه هاي سپهر بسيار دقيق است. گاه واژه اى 
نه در نسخه خطي و نه در چاپ سنگي قابل قرائت نيست؛ 
ولى به كمك معني مي توانيم واژه عربى را حدس بزنيم، 
چون ترجمه ها معمولاً بي نقص است
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و دقيقاً اعراب هايي را كه خود سپهر گذاشته بود، گذاشتم. در همان زمان 
عده اى بر من خُرده گرفتند كه چرا اين همه اعراب گذاشتي، آن هم به 
صورت غلط؟ گفتم من اعراب گذاري نكردم. وظيفه ي مصحح اين است 
كه وقتي متني معرب است، عين اعراب مؤلف را بگذارد. اما بعد متوجه 
شدم كه خيلي دقيق نمي توان گفت اين اعراب ها، اعراب هاي خود مؤلف 
است چون متن چاپ سنگي است و در نسخ هم گاهي وقت ها كاتبي كه 
در  گرفتم  تصميم  بنابراين  است.  گذاشته  جابه جا  را  اعراب  كرده  تحرير 
چاپ هاي بعدي تا آن جاكه امكان دارد اعراب گذاري نكنم. چون مشكلاتي 
به وجود مي آورد. ولي جايي كه احساس كرده ام گذاشتن اعراب و مد و 
در  كه  ديگري  مسأله ي  داده ام.  انجام  را  كار  اين  است،  ضروري  تشديد 
يا  اسامي  دارد  اصرار  گاهي  سپهر  كه  بود  اين  داشتم،  رو  پيشِ  تصحيح 
شخصيت ها يا اماكن را كه ديگران به شيوه ى متفاوت از ديگران بياورد. 
بنابراين ناگزير بايد شيوه ى ضبط وى را ـ باوجود اين كه برخلاف همه ى 
كتاب هاى ديگر بود ـ حفظ كرد. من در تصحيح به منابع ديگر بسيارى 
گرفتند،  مستندسازى  بر  ناجى  آقاى  كه  را  خُرده اى  البته  مى كنم.  رجوع 
جديد  چاپ  كنم  مشخص  كه  است  نبوده  اين  من  هدف  ولى  مى پذيرم 
فعلى كدام صفحه است؛ بلكه سنت قُدَمايى را حفظ كردم. در نقل قول ها و 
روايات نيز بسيار دقت كردم. هركدام را كه صحيح بود، باقى گذاشتم و در 
هركدام كه اختلافى ديدم، در پاورقى توضيح دادم. اين روش را نه در اين 
كتاب، كه در كارهاى ديگر هم پيش گرفته ام. در مورد ترجمه هاي سپهر 
آقاي ساكت به نكته ي خوبي اشاره كردند. ترجمه هاي سپهر خيلي دقيق 
و خوب است حتي گاهي اوقات مي بينيم واژه نه در نسخه خطي و نه در 
چاپ سنگي قابل قرائت نيست؛ ولى به كمك معني مي توانيم واژه عربى 
را حدس بزنيم، چون ترجمه ها معمولاً بي نقص است. اين نشان دهنده ى 
دو  يا  يك  بتوان  فارسى  ترجمه ى  روى  از  كه  است  ترجمه  بودن  متقن 

واژه ى متن عربى را حدس زد و اصلاح كرد. 

على اوجبي: بسم االله الرحمن الرحيم تشكر مي كنم از زحمت هاي آقاي 
كيانفر.  كاري كه ايشان كردند كار فردي نبوده. حجم كار  اقتضا مي كرد 
كه كار گروهي باشد. من فقط براي حسن ختام نكته اى عرض مى كنم. 

آقاى نصرآبادى ايرادى به فهرست آيات وارد كردند. معمولاً نمايه ها براي 
اين است كه خواننده  بتواند از كتاب بهره ببرد. نمايه را بايد به صورت عام 
درآورد. يعني به صورتي كه مخاطبان بيشتري از كتاب بهره ببرند. بنابراين 
كدام  جزو  نمي داند اين آيه  خواننده  بگذاريم كه  فرض را بر اين  ما بايد 
خواننده  كه  است  اين  بر  مبتني  فرمودند  ايشان  كه  نكته اي  است.  سوره 
مي داند هر آيه اي جزو كدام سوره است. حالا مي خواهد برود و ببيند در 
كجاي كتاب استفاده شده. بنده معتقدم در مواردي الفبا را هم نبايد لحاظ 
كرد. به اين دليل كه خواننده، خواننده ي عام است و نمي داند كه الم را بايد 
در نظر نگيرد. ايرادي كه آقاي نصرآبادي گرفتند به نظرم وارد نيست و 
همان  شيوه اي كه آقاي كيان فر استفاده كرده اند، به نظرم مناسب تر است.

جمشيد كيان فر: درواقع دليل الفبايي شدن آيات اين است كه اولاً من 
در قسمت خود قرآن فهرست كامل نام سوره ها را  آوردم و خود آيه را هم 
آوردم و گفتم در كدام صفحه است. يعني شما در مدخل قرآن در نمايه ها 
هم مي بينيد. مثلاً در مورد سوره ي بقره گفتم در كدام صفحات آياتي از 
سوره ي بقره آمده است و دليل اين كه برخلاف روش معمول براي آيات 
فهرست الفبايي گذاشتم، اين بود كه گاهي بخشي از آيه را آورده و آيه به 
صورت كامل نيامده است. اگر كسي آن را بداند، مشكلي ندارد؛ ولي براي 

عده اي كه نمي دانند، روش الفبايي مناسب تر است. 

محمدحسين ساكت: من يك عرض كوتاه داشتم در مورد اينكه در رنگ 
و بوي ايراني گري اين تأليف همين بس كه ايشان همه ي تاريخ ها را به 
شمسي داده اند؛ در صورتي كه در آن زمان تاريخ شمسي رايج نبوده است. 

ناجي نصرآبادى: در مورد فهرست آيات كه آقاي اوجبي متذكر شدند من 
يك نكته را عرض كنم. بسياري از آياتي را كه در اينجا مي بينيم با حرف 
حرف  باشد،  آيه  ابتداي  اگر   واو  عطف  حرف  مي شود.  شروع  واو  عطف 
شما درست است؛ اما اگر در وسط آيه باشد، اين گونه نيست. به هر حال 
تشكر مي كنم كه در اين جلسه حضور داشتم  و باز نسبت به همتي كه 
آقاي كيان فر نسبت به تصحيح اين اثر داشتند، تشكر و قدرداني مي كنم.

اوجبى: معمولاً نمايه ها براي اين است كه خواننده 
بتواند از كتاب بهره ببرد. نمايه را بايد به صورت 
عام درآورد. يعني به صورتي كه مخاطبان بيشتري 
از كتاب بهره ببرند

ناسخ التواريخ




